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 سفیر فرمان امیرالمؤمنین)ع(
هم زمان با روز جهانی مساجد یادی کرده ایم  از مرحوم سیدمهدی طباطبایی پور، از خیران نامی کشور که1001مسجد روستایی ساخته است

​فراموشی​ گم​گشته​های​دیار
بیـن​ یچـه​دور ​در رسـالت​هنـر،​از
​نشسـت.  مرتضـی​آوینـی​بـه​بـار
تصاویـر،​زنـده​و​حقیقـی​و​تلـخ​از​
​به​چشمان​بهت​آلود​ قاب​تصویر
​صـدای​ گـر مخاطـب​می​ریخـت.​ا
نافـذ​و​کلام​حزن​آلـود​آوینـی​روی​
دسـتان​آفتاب​سـوخته​و​پاهـای​
هـای​حصیـری​ کپر ​ و ​ د لـو آ زخم​
فرسـوده​و​لباس​هـای​منـدرسِ​
آدم​هـایِ​تـوی​فیلـم​نبـود،​هیچ​کـس​گمـان​نمی​بـرد​
اینجا​ایران​است.​آوینی​آرام​آرام​شرح​می​دهد: »در​
غربـت​آن​سـوی​یادهـای​گم​شـده​گذشـته​های​دور، 
دیـاری​هسـت​بـه​غربـت​بانـگ​جـرس​قافله​هـای​
​آنجـا​زمـان​ ​بلنـدای​قله​هـای​غصـه​کـه​در قصـه​و​بـر
زن​خسته​ای​اسـت​نشسـته،​سـنگ​آسـیاب​دسـتی​
​»گم​گشـته​های​ ​صبـر،​از ​سـر می​چرخانـد.«​و​بعـد​از
​آدم​هایـی​کـه​بسـیار​ ​فراموشـی«​می​گویـد.​از دیـار
گان​سـوزآلود،  ​دل​هرمـز ​پایتخـت،​جایـی​در ​از دورتـر
​زمیـن​ ​بـر ا لـی​شهرسـتان​جاسـک،​زندگـی​ر حوا
​سـر​ گان​از پرحـرارت​و​آسـمان​بی​سـخاوت​هرمـز
گان،  ​هرمـز یـرِ ​با ​زمیـنِ ​بـا کـودکان، ​ ننـد. ا می​گذر
​آمـدن​ ​ناامیـد​از ​روز هم​بازی​انـد​و​بزرگ​ترهـا،​هـر
​آفتـاب​ یـک​ناجـی،​بـه​کپرهایشـان​پنـاه​می​برنـد​از
​کسـی​صدایشـان​را​نمی​شـنود،  سـوزان​بیابان.​انگار
بینـی​کـه​ ​دور امـا​آوینـی​اینجاسـت.​بـا​چشـمان​بـاز
بناسـت​انعـکاس​مـرارت​آدم​هایـی​باشـد​کـه​در​
​یادهـا​رفته​انـد.  گان​از پیچ​و​خـم​جاده​هـای​هرمـز
نسـخه​نهایـی​فیلـم​کـه​بـه​دسـت​حضـرت​امـام)ره( 
گرد،  ​می​شـود​بشـا می​رسـد،​کمیتـه​امـداد​مأمـور
ایـن​پـاره​غریـب​تـن​ایـران​را​یـاری​کنـد.​عبـدا...​والـی، 
گردی​ها،​سـال​ها​ همـان​پیکـی​می​شـود​کـه​بشـا
​آمدنـش​ناامیـد​شـده​بودنـد.​عبـدا...​والـی،​یـار​ از
 باوفایـی​داشـت​بـه​نـام:​سـیدمهدی.​سـیدمهدی​

طباطبایی​پور...

چراغی​که​به​خانه​رواسـت
سـیدمهدی​کـه​آدم​یک​جـا​نشسـتن​نبـود.​یـک​
​ایـن​سـازمان​بـه​آن​ ​تـوی​نهادهـای​دولتـی​از عمـر
سـازمان​منتقـل​می​شـد​و​صندلی​هایـش​تـوی​هـر​

​می​گرفت.  ساختمانی​که​بود،​پشت​میز​خدمت​قرار
​آدم​هایـی​باشـد​کـه​ بـه​دنیـا​آمـده​بـود​تـا​دسـتگیرِ
دستشـان​اغلـب​بـه​دهانشـان​نمی​رسـد.​خـودش​
​زندگـی​اش​را​ رگان​بـود،​امـا​نیـمِ​بیشـتر ​و​بـاز تاجـر
بـا​کسـانی​نشست​و​برخاسـت​داشـت​کـه​ثـروت​و​
مکنـت،​بـا​جیـب​پیراهـن​رنگ​و​رو​رفته​شـان،​بیگانه​
​شـهرداری​و​فرمانـداری​شهرسـتان​های​ بـود.​از
ن​ ​مسـتضعفا د بنیـا ​ یـت یر مد ​ تـا ​ فتـه گر ​ چـک کو
​صـدای​مظلومـان​ ، هـی یگا ​جا تـوی​هـر ​ ، ر کشـو
​سیسـتم​اداری​ ​از تنگ​دسـت​بـود،​امـا​حـالا​دیگـر
کنـده​بـود.​می​خواسـت​ کاغذبازی​هایـش​دل​  و​

بـرود​آفریقا.
​صورتـش​ ​نقابـش​را​از ​جایـی​کـه​شـنیده​بـود،​فقـر
برداشـته​و​بی​پرده​به​صورت​آدم​ها​خنج​می​کشـد. 
​رفقا​سـد​رفتنش​شـد.​سـفری​ قبل​رفتن​اما​دسـتی​از
​زندگی​ گان​می​توانست​مسیر گرد​هرمز کوتاه​به​بشا
​دل​ سـیدمهدی​را​عـوض​کنـد.​آن​کپرهـای​غریـب​در
​آفریقـا​نداشـت.​عبـدا..  بیابان​هـای​سیسـتان​کـم​از
​شأن​مردمان​ ​در والی،​شاهد​می​گوید​آنجا​هیچ​چیز
​میـان​ گانـی​اش​نیسـت​و​آنچـه​به​وفـور نجیـب​هرمز
لـود​و​آفتابـی​ یـع​می​شـود،​هوایـی​غبارآ همـه​توز
​پـای​رفتـن​سـیدمهدی،  سـوزان​اسـت.​حـالا​دیگـر
،​بـه​ وا ​چراغـی​کـه​بـه​خانـه​ر  سسـت​شـده​بـود.

مسـجد​حرام​بود.

​موری​به​درگاه​سلیمان​آمده
حالا​دیگر​حتی​نخل​های​حاشیه​جاده​با​نام​کوچک​
گرد​آمـده​و​رفتـه​کـه​ ​تـا​بشـا او​آشـنا​هسـتند.​آن​قـدر
​خیـران​اصفهانـی​را​بـه​ ​جایـی​بـه​بعـد،​پـای​دیگـر از
آنجـا​بازکـرده​اسـت،​امـا​بعـد​ایـن​همـه​دویـدن،​دلـش​
می​خواهد​جایی​استخوانی​سبک​کند.​تماشای​رنج​
​از​ ​دل​بی​قـرارش​درآورده.​کجـا​بهتـر ​از آدم​هـا،​دمـار
​کشـیده​و​رد​ ​کار زیـارت​عتبـات.​چنـد​روزی​دسـت​از
آن​خورشـید​زریـن​گنبـد​امیرالمؤمنیـن)ع(​را​گرفتـه​آمـده​
نجـف.​چشـم​هایش​را​دوختـه​بـه​ایـوان​طـلای​حـرم​و​
​دلـش​جوشـیده​ بـی​اراده​بیتـی​بـه​لبـش​می​ریـزد​کـه​از
اسـت: »مـن​کـی​ام؟​مـوری​بـه​درگاه​سـلیمان​آمـده/​
ناتـوان​روسـیاهی​سـوی​سـلطان​آمـده...«​و​بعـد​بـا​
اشک​هایی​بی​اراده،​سروده​اش​ذره​ذره​جان​می​گیرد​
و​چکه​چکه​اشک،​ردیفِ​غزلش​می​شود.​حال​غریبی​
اسـت.​هیـچ​شـباهتی​بـه​سـاعتی​پیـش​نـدارد.​زمـان​و​

مـکان​نمی​شناسـد.
​تنها​می​داند​این​احوال،​به​آشفته​حالیِ​عاشقانه​ای​
​وقـت​صلـه​ می​مانـد​کـه​بزنـگاهِ​عنایـت​اسـت.​انـگار
​دنیاسـت.​بـه​دلـش​ ​سـخاوتمندترین​امیـرِ گرفتـن​از
​قبـل،​رو​بـه​ می​افتـد​توفیـق​بگیـرد.​بی​هیـچ​نیتـی​از
انـدازد​و​می​گویـد: »​مرحمتـی​ گنبـد​می​ خورشـید​
کنیـد،​دسـتم​را​بگیریـد،​قوتـی​بـه​جانـم​بریزیـد​بتوانـم​

هزارمسـجد​بسـازم.«

​کوفه​تا​بخارا ​هزار​و​یک​مسجد​از
​آسـتانه​هفتاد​سـالگی​اسـت.​نشسـته​پای​ پیرمرد​در
منبر​چوبی​مسجد،​شانه​به​شانه​سیدمهدی،​دارد​از​
روزی​می​گوید​که​صدای​شکستن​دلش،​تمام​محراب​
​کرده​بود.​همان​مسجدی​که​روزی​آجرها،  مسجد​را​پر
​نیمـه​کاره​اش​کـم​آمـده​بـود​و​ ​دیـوار بـرای​قدکشـیدن​از
​کنـارش​گذشـته​بـود​و​ ​کربـلا​از سـیدمهدی​بعـد​از​سـفر
گفتـه​بـود​بسـم​ا....​و​بعـد​مسـجد​شـده​بـود​خانـه​امیـد​
​آن​ ​کـه​دو​زانـو​نشسـته،​از اهالـی​روسـتا.​همین​طـور
محرم​پرشور​سال​های​نخست​می​گوید​که​اهالی​ده​
​بالای​منبر،  جمع​شده​بودند​توی​مسجد​و​روحانی​از
​به​کربلا​را​با​آب​و​تاب​شـرح​می​داد​و​او​ فضیلت​سـفر
​روز​دهم​را​شنیده​باشد،​صورتش،  ​که​قصه​ظهر انگار
غـرق​ماتـم​بـود.​چشـم​هایش،​بـه​قلـب​پیش​نمـاز​
​کـه​تمـام​شـده​بـود،  مسـجد​قـلاب​انداختـه​بـود.​منبـر
آمده​بود​پایین​و​به​او​که​تا​شصت​وپنج​سالگی​اش، 
رنـگ​بین​الحرمیـن​اباعبـدا...​را​ندیـده​بـود​گفتـه​بـود​
نـام​و​شـماره​حسـابش​را​بدهـد​و​بـه​مـاه​نکشـیده​
عازمش​کرده​بود​کربلا.​این​حرف​ها​برای​سیدمهدی​
هرقـدر​شـیرین،​امـا​تـازه​نبـود.​او​اصـلا​از​همـان​روزی​
کـه​بـه​دلـش​افتـاد​تـوی​روسـتاهای​غریبـی،​یکـی​یـک​
​این​روزهایش​ مسـجد​کوچک​اما​باصفا​بسـازد،​فکر
را​کـرده​بـود.​می​دانسـت،​مسـجد​کـه​فقـط​جـای​نمـاز​
خوانـدن​نخواهـد​بـود.​مسـجد​کـه​بیایـد،​پـای​خیـران​
​می​شـود.​یکـی​ تـوی​کوچه​هـای​نجیـب​روسـتا​بـاز
​زمیـن​ورزش​می​سـازد،​یکـی​اتـاق​ می​آیـد​آن​طرف​تـر
مسـجد​را​مهمان​خانـه​مهمانـان​روسـتا​می​کنـد، 
همین​جا​رأی​می​گیرند،​همین​جا​شورا​برگزار​می​کنند، 
​پـای​سـفره​های​افطـار​ همین​جـا​مـداوا​می​شـوند​و​از
همیـن​مسـجد،​هزینـه​جهیزیـه​یـک​عـروس​دم​بخـت​
​فرمان​ جفت​و​جور​می​شـود.​سـیدمهدی​انگار​سـفیر
امیرالمؤمنین)ع(​شـده​بود.​فرمان​هزار​و​یک​مسـجد​از​
کوفه​تا​بخارا​که​در​ذیل​کلمه​»مسجد«​توی​لغتنامه​
​آن​هزا​رو​یـک​ ​یکـی​از دهخـدا​هـم​آمـده.​حـالا​او​در
​امیرالمؤمنین)ع(​توفیق​ مسجدی​که​برای​ساختنش​از
​دیگر​غزل​ خواسـته​بود​نشسـته​و​دارد​توی​دلش​بار
​توی​ایوان​نجف​را​زمزمه​می​کند: »من​ ​بی​قرار آن​عصر

کـی​ام؟​مـوری​بـه​درگاه​سـلیمان​آمـده....«
نـی​ کارگردا »بومرنـگ«​بـه​ ​نگاهـی​بـه​مسـتند​ یـن​مطلـب​بـا ا ( 

​نوشته​شده​است( فاطمه​سادات​محمودپور
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​خـود​ ​پربـار ​طـول​عمـر سـیدمهدی​طباطبایـی​در
​و​ کشـور یاسـت​بنیـاد​مسـتضعفان​ ​ر عـلاوه​بـر
  ،60 ​ابتـدای​دهـه یری​در معاونـت​نخسـت​وز
مدیریـت​خیریـه​امیرالمومنیـن)ع(،​مدیریت​مجمع​
یـن​مسجدسـاز،​مدیریـت​خیریـه​اسـکان​ خیر
زوج​هـای​جـوان​و​مدیریـت​مجمـع​خیریه​هـای​

​برعهـده​داشـت​و​عـلاوه​ اسـتان​اصفهـان​را​نیـز
​سـمت​های​اجرایـی،​نزدیـک​بـه​بیسـت​جلد​ بـر
​درباره​نهج​البلاغه​و​حضرت​علی)ع(​به​ کتاب​نیز
​این​بین​می​توان​ ​درآورده​است​که​در رشته​تحریر

بـه​کتاب​هـای​»سرگذشـت​یـک​سـرباز«، »سـروده​
​امـام​ ​رفتـار ​امیرالمومنیـن)ع(​در گرد«​و​»گفتـار بشـا

​اشـاره​داشـت. خمینـی)ره(«​نیـز
​مراسـمی​مقـارن​بـا​عیـد​سـعید​ ​سـال​​1395در

​مرحوم​ ​خم،​از غدیر
طباطبایــــــی​به​پاس​
عــــــمــــری​خـــدمـــت​
خالصانـه​بـا​»نشـان​
 ولایــــــت«​تجلـــیــــــل​
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 سینماگران و دوست داران سینما در سرتاسر جهان 

از درگذشـت یکـی از بزرگ تریـن و تأثیرگذارتریـن 

ستاره های تاریخ سـینما، متأثر شدند. آلن دلون که 

در هشتادوهشـت سالگی درگذشـت، با کارنامه ای 

درخشـان و شخصیت جذاب خود، یکی از نمادهای 

مانـدگار سـینمای فرانسـه و جهـان بـود 

که مرگـش را می تـوان به مثابه خاموش 

شـدن یـک سـتاره دیگـر در آسـمان 

سـینما در نظـر گرفـت. از یـک نمـاد 

جذابیـت بـا صورتـی یخـی حـرف 

می زنیم که وقتی صحبت 

از زیبایـی بصری یک 

بازیگر مرد همه 

چیـز تمـام در میـان باشـد، نامـش بـه عنـوان یکی از 

شـمایل های کلاسـیک جذابیـت در تاریـخ سـینما، 

بر زبان آورده می شـود.

سفر هنری

دلون که بازی در ده ها فیلم، از جمله چندین شاهکار 

سـینمایی، را در کارنامـه دارد، در هشـتم نوامـر 

سال ۱۹۳۵ در سوئیس متولد شد و نخستین بار 

در اوایل دهه ۱۹۵۰ بود که به عرصه سـینما قدم 

گذاشت. موفقیت های واقعی آلن دلون با 

همکاری در پروژه های برجسته ای 

چـون »لـذت زندگـی« )۱۹6۱( و 

ثـر آنتونیونـی  »کسـوف« ا

)۱۹62( و »آقای کلاین« 

)۱۹76( رقم خورد.

آلن دلون نه تنها 

با شخصیت های 

پیچیـده و جذاب 

خـود در فیلم هـا، 

بلکـه بـا دریافـت 

جوایز و تقدیرهای 

متعدد، تأثیر عمیقی 

در سـینما گذاشت. 

فیلم هـای زیـادی بـا 

بـازی این هنرپیشـه بـه آثار کلاسـیک تاریخ سـینما 

و بخشـی از شناسـنامه هـنر هفتـم تبدیـل شـدند. 

آلن دلون که تجربه بازی در آثار کارگردان های بزرگی 

همچون ویسـکونتی، ملویل، گـدار و آنتونیونی را در 

کارنامـه دارد، بـه پـاس یـک عمـر فعالیت هـنری، در 

سال 2۰۱۹ جایزه افتخاری جشنواره کن را به دست آورد.

درخشش پرچالش ها

زندگـی شـخصی آلن دلـون نیـز بـه انـدازه زندگـی 

ای اش مهـم و بـا داسـتان های جـذاب و  حرفـه 

پیچیـده ای همراه بود. دلـون در طول زندگی خود  

بارهـا  تشـکیل خانواده داد کـه در نهایـت به طلاق 

انجامیـد. او همچنیـن درگیـر چالش هـای قانونـی 

و مسـائل خانوادگـی بـود کـه توجـه رسـانه ها را بـه 

خـود جلـب می کـرد. او بـه عنـوان یک چهـره مهم 

و تأثیرگـذار در عرصـه عمومـی شـناخته می شـد و 

زندگـی خصوصـی اش یکـی از سـوژه های جـذاب 

بـرای خرنـگاران و مـردم بـه شـمار می رفت.

نماد جذابیت

آلن دلـون بـه خاطـر  ظاهـرش  در تاریـخ سـینما 

مانـدگار شـد. او بـا چهـره ای کـه همـواره مـورد 

تحسـین قرار گرفته و به عنـوان نمادی از جذابیت 

کلاسـیک شـناخته می شـود، تأثیـر عمیقـی بـر 

تعریـف اسـتایل در سـینما گذاشـت.چهره گیرا، 

نـگاه نافـذ و شـخصیت خاصـش، باعـث شـد کـه او 

 بـه یکـی از نمادهـای فرهنگـی و زیبایی در سـینما 

تبدیل شود.

 جنجال انبار اسـلحه

سـال های آخـر زندگـی آلن دلـون بـا حواشـی و 

مسـائل جنجالـی همـراه بود کـه توجه زیـادی را به 

خـود جلـب کـرد. یکـی از مهم ترین این حواشـی، 

کشـف انبـار اسـلحه در خانـه او بود. این کشـف در 

سـال های اخیـر باعث شـد که رسـانه ها به شـدت 

بـه ایـن موضـوع بپردازنـد. دلـون در واکنـش بـه 

ایـن ماجـرا توضیـح داد کـه ایـن اسـلحه ها، کـه 

بخشـی از مجموعـه شـخصی او بوده انـد، بـه هیچ 

عنـوان بـه قصـد اسـتفاده غیرقانونـی نگهـداری 

نمی شـدند و بیشـر بـه عنوان یـادگار از دوره های 

مختلـف تاریـخ نظامـی جمـع آوری شـده بودنـد. 

ایـن توضیحـات امـا افـکار عمومـی را قانـع نکـرد و 

نتوانسـت از جنجال هـای مربـوط بـه ایـن موضوع 

 بکاهـد، هرچند به نوعی بر شفاف سـازی وضعیت

 افزود.

پایان یک عصر

آلن دلون پس از درگذشتش، دنیای سینما را از یکی 

از ستاره هایش تهی کرد. او با بازی های درخشان و 

شخصیت منحصر به فردش، به یک اسطوره فرهنگی 

و هنری تبدیل شـده بود و یـاد و خاطره اش همواره 

 در دل طـرف داران و صفحـات تاریـخ سـینما زنـده 

خواهد ماند.

 
چهره 

روز

حکایت انتقاد در روزگاران قدیم

در روزگاران قدیـم مـرد تن لشـی 

ز معضـل  کـرد کـه ا زندگـی می 

ن  یگـرا تیک د تنبلـی سیسـتما

تنهـا در عمـل  رنجانـدو نه  را می 

تن لـش بـود و در همـه کار تنبلـی 

می ورزیـد، بلکه همـواره در تلاش 

بـود تـا مبانـی تنبلـی را نیـز بـرای 

اطرافیـان تئوریـزه کنـد و بـرای 

تنبلی هـای خـود دلایـل به ظاهـر 

منطقی بتراشـد. برای مثال وقتی 

همسر وی از وی می خواسـت کفش های 

خـود را تمیـز کنـد کـه جلـو در و همسـایه 

آبرویشـان نـرود، مـرد تنبـل می گفت: در 

کوچـه و خیابـان خاک و گل فراوان اسـت 

و اگـر کفشـم را تمیـز کنم بـاز دو روز دیگر 

کثیـف می شـود، پس چـرا خود را اسـکل 

کنـم و کفـش خـود را تمیز نمایم، یـا وقتی 

همـسر وی از وی می خواسـت صبـح کـه 

از خـواب برمی خیـزد جـای خـود را جمع 

نمایـد، مـرد تنبـل می گفت: دوباره شـب 

می شود و باید جای خود را پهن کنم، پس 

چه کاری است که صبح آن را جمع نمایم.

و در پاسخ تمام انتقادهایی که به تنبلی های 

وی می شد، از این دست تئوری بافی های 

تنبلانه و تن پرورانه تحویل می داد. روزی 

همسر مرد تنبل که از تنبلی های تئوریک 

و عملـی آن تن لـش بـه تنـگ آمـده بـود، 

تصمیـم گرفت بـا بهره گیری از آموزه های 

روان شناسـی مدرن و با اسـتفاده 

از روش غیرمسـتقیم، وی را متنبـه 

نمایـد. در نتیجـه یـک روز بـرای 

شـام چیـزی نپخـت و وقتـی مـرد 

تنبل خسـته از کار روزانـه به منزل 

بازگشـت و از همـسر خود پرسـید: 

عیال شـام چی داریم؟ همسر وی 

گفـت: شـام چیـزی نداریـم. مـرد 

 تنبـل گفت: وا. من گشـنه ام و غذا 

می خواهم.

 همـسر مـرد تنبـل گفت: چـه فایـده؟ اگر 

الان غذا بخوریم باز فردا صبح گرسنه مان 

می شـود، پس چه کاری اسـت کـه هرروز 

خودمـان را بـه زحمـت بیندازیـم تـا شـام 

درسـت کنیم؟ امـا از آنجا کـه هنوز دوره و 

زمانه جدید فرانرسـیده بود که آموزه های 

مـدرن چیـز شـده باشـند و زن هـا بتوانند 

از مردهـا انتقـاد کننـد، مـرد تنبـل کـه 

عـلاوه بـر تنبلـی دسـت بـزن هم داشـت، 

چـوب را برداشـت و همـسر خـود را بـا آن 

کتـک سـفتی زد و به بیـرون از منـزل رفت 

و یـک پیتـزای قـارچ و گوشـت بـرای خـود 

سـفارش داد و به تنهایـی خـورد و بـرای 

همـسرش کوفـت هـم نگرفـت و بـه خانـه 

بازگشـت. همـسر وی نیـز تـا پایـان عمـر 

انتقـاد نکـرد و بـه خوبی و خوشـی در کنار 

لـش و وحشـی خـود   همـسر تنبـل و تن 

زندگی کرد.

 
استوری 

گرام

رقابت بعد زیارت

کاروان پاراالمپیک ایران پس از زیارت بارگاه مطهر رضوی عازم 

پاریس شدند. مراسم بدرقه این ملی پوشان دیروز در مشهد برگزار 

شد.

عکس:محسن بخشنده/شهرآرا

عکس روز

 

 در حاشیه آلودگی هوا و افزایش گرد و غبار در مشهد
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نمایی از مستند »بومرنگ« 


